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   بررسى ديدگاه گنسلر: زيستن منطق، بنياد اخلاقى

  1مهدي اخوان

  يدهكچ
وری آغاز كرد ص توان از منطق و اصول منطق با چه طرح و تصويری مى

بـا  ،فيلسوف اخلاق و منطقـدان معاصـر ،هری گنسلر. و به اخلاق رسيد

وی . نـدكوری سعى دارد چنين مسيری را طـى ص اخلاق ۀطرح و برنام

كوشد با نظامى متكى بر اصول موضوعه منطقى و اخلاقى به اثبـات  مى

) همچـون قاعـده طلايـى( ترين قضايا و اصول اخـلاق برخى از محوری

، هرچنـد در نگـاه گنسـلر. زيستن دفاع كند بپردازد و در نهايت از اخلاقى

امـا او بـا طـرح  ،زيسـتن كـافى نيسـت هايى بـرای اخلاقـىمنطق به تن

) بـودن از اضـلاع آن اسـت كـه منطقـى(تصويری از عقلانيت اخلاقـى 

ن ايـن عقلانيـتِ عـام، كـتـرين ر مهم. گيـرد بودن را نتيجه مـى اخلاقى

اصـل سـازگاری  از ای طلايى اخلاق هـم گونـه ۀسازگاری است و قاعد

در ايـن  .عقلانيت است ۀزيستن لازم ترتيب اخلاقى بدين. شود عريف مىت

  .مقاله ديدگاه گنسلر در اين زمينه بررسى خواهد شد

  .طلايى، گنسلر ۀدوستى، عقلانيت، سازگاری، قاعد نوع :ها ليدواژهك

  

                                                            
  .استاديار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبايى. ١
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  تقرير مسئله: مقدمه .1

؟ آيـا )ان عـام داردكـام(رفاً ممتنع نيست ص عقلاً ضروری است ياو  زيستن منطقاً  آيا اخلاقى

الجمله عقلانيت اخـلاق را  ن و يا ممتنع؟ اگر فىكزيستن، منطقاً ضروری است، يا مم اخلاقى

های رفتـاری و روانـى قديسـان  رد؟ آيـا خصـلتكـتوان از آن دفاع  پذيرفتيم، آيا بالجمله مى

اند معقول و قابل دفاع است؟ آيا عقلانيـت  ردهكه تمام زندگى خود را وقف ديگران كاخلاقى 

اخلاقى، الـزام ) supererogatoryاستحبابى به تعبير دينى، (= در مورد رعايت اعمال تطوّعى 

  و اقتضايى دارد؟

نخسـت اينكـه بايـد ججيـت و . گـام مقـدور اسـتها با برداشتن دو  پاسخ به اين پرسش

دام كمطلوبيت عقلانيت پذيرفته شود؛ دوم اينكه مراد از عقلانيت روشن شود؛ يعنى اينكه به 

در  دوستى دانست؟ گام نخست را نوع آن را ۀتوان لازم معنا و مفهوم و تصوير از عقلانيت مى

وبيت عقلانيت، تصـويری از آن يعنى با فرض پذيرش حجيت و مطل. گيريم اينجا مفروض مى

  .آن دانست ۀرا بتوان لازم) خاصى از آن به معنای(دوستى  ه نوعكنيم ك ارائه مى

. دارنـد ای های گسترده و بسيار قابل مناقشه دوستى معانى و مدلول هم عقلانيت و هم نوع

 متـرين اخـتلاف و بيشـترينكه كـای سـخن رود  ه از معانىكدر اين طرح سعى بر آن است 

  .ها را پاسخ داد ای پرسش توان پاره پس از روشن كردن اين معانى مى .بر سر آنهاست اجماع

  دوستى سازگاری پلى ميان عقلانيت و نوع: لىكطرح . 2

فشاری بر اصل سازگاری در عقلانيت است؛  دوستى پای ترين مسير عقلانيت به نوع كاما نزدي

وی . پيمايـد و اصـل موضـوعى مى ه هـری گنسـلر در طرحـى جـامعكو اين مسيری است 

اجمال اسـتدلال او را . داند افى طى اين مسير مىكسازگاری را شرط لازم و اصلى و البته غير

  :ردكبندی  صورت توان چنين مى

خـواهى در همـان  ه مىكن كای رفتار  گونه با ديگران تنها به(= قاعدۀ طلايى . 1

تـرين اصـل  لبّ لباب اخلاقيات و اخلاق و مهم) گونه رفتار شود موقعيت با تو آن

ترين قاعدۀ زندگى است و از سوی ديگر، اين اصل  و شايد مهم) صوری(اخلاقى 

  )Gensler, 1996, p. 93, 106(. ای سازگاری است گونه

اقض ميـان باورهـا، ميـان كـه اجتنـاب از تنـ) (به معنای موسع آن(سازگاری . 2

گـذاری  مان، و ارزش های اخلاقـى و نحـوۀ زنـدگى اهداف و وسايل، ميان داوری

 .ترين ركن و جوهرۀ عقلانيت اسـت مهم) كند درباره كارهای مشابه را ايجاب مى
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)Ibid., p. 175( البته عقلانيت تام و تمام اركان و اجزای ديگری هم دارد.  

 است) زيستن و اخلاقى(عدۀ طلايى عقلانيت مستلزم رعايت قا.  

  .اگر كسى بخواهد عقلانى باشد، بالضروره بايد اخلاقى باشد: قضيۀ شرطى صورت يا به

  .زيستن بگذرد تواند از اخلاقى زيستن را مطلوب نداند، مى سان اگر كسى عقلانى بدين

ا امـ. نظـر نـدارد) مثـل دزدی نكـن(وی در اين طرح به اصول مـادی و جزئـى اخلاقـى 

و نـه (تـرين آن  در نظر گنسلر مشتمل بر چهار ركن است كه مهم) ناظر به اخلاق(عقلانيت 

صـوری  عقلانيت بـه زعـم او بـا اصـول نيمه. است) به معنای موسّع(سازگاری ) ترين آن تنها

  .شود ديگری تكميل و تمام مى

  1سازگاری. 1

  2ها آگاهى از واقعيت. 2

  3به كارگيری قوۀ تخيل. 3

  های شخصى ها و ويژگى خصلتبرخى . 4

گنسلر سازگاری را متضمن اين اصـول و اجـزا . پايه و بنياد عقلانيت اصل سازگاری است

  :داند مى

  4)منطقى بودن(سازگاری در باورها . 1

  :سازگاری در اراده كه خود مشتمل بر دو اصل است. 2

  5وسيله -سازگاری هدف  .1,2

  6)باوجدان بودن(های اخلاقى و نحوۀ زندگيمان  سازگاری ميان داوری .2,2

  7)طرفى بى(دربارۀ كارهای مشابه هم   گذاری سازگاری ميان ارزش

 عقلانيت با محوريت سازگاری. 3

كنـد و بـر  اصل سازگاری اصلِ حاكم و معياری است كه حتى بـر اصـول اوليـه حكومـت مى

نقطه عزيمت و پايۀ بحث سـازگاری، منطقـى بـودن . كرد توان در آنها مناقشه مبنای آن مى

                                                            
1. consistency 
2. factual data 
3. imagination 
4. logicality 
5. ends-means consistency 
6. conscientiousness 
7. Impartiality 
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  .و عدم تناقض در ميان باورهاست) كه آشناترين مفهوم است(

رف سازگاری ص كه در نظر وی بيشتر توافق و هماهنگى است تا(گنسلر اصل سازگاری را 

سازگاری تنهـا محـدود . كند همداستان با شهودگرايان يك حقيقت بديهى لحاظ مى) منطقى

 -هـا و اعمـال و هـدف  هـا، عزم هـا، ميل ه قلمرو باورها نيست، بلكه مشتمل بر قلمـرو ارادهب

. های سـازگاری، اصـل موضـوع عقلانيـت قـرار دارد گونه ۀشود؛ و در پس هم وسيله هم مى

  :دهد را پذيرفته و بسط مى گنسلر در اينجا نظر لوئيس

R : اگر)n1 (An ,  . . ., A1  چه بـه تنهـايى، چـه در تركيـب بـا ديگـر اصـول

نبايـد  صـورت وری مجموعۀ ناسازگاری را شكل دهـد، در آنص موضوعۀ اخلاق

  .كنيد را با هم تركيب Anرا و پذيرش . . . A1 , پذيرش

چه به تنهايى، چه در تركيب با ديگر اصـول موضـوعۀ  n1 (An , . . ., A1(اگر 

و . . . A1 , شـما نبايـد پـذيرش صـورت  نباشـد، در آ Bوری مسـتلزم ص اخلاق

  .كنيد را با يكديگر تركيب Bرا و عدم پذيرش  Anپذيرش 

علامت اختصاری جملات خبری، جملات امـری يـا جمـلات  Bو  An ,  ..., A1در اينجا 

  .است Lاصل منطقى بودن  Rلى كالگوی اصل موضوع . تجويزی است

ه در باورهايمان، سازگاری منطقـى را كعبارت از اين شرط است  L منطقى بودن

اگر باورهای ناسازگاری را بپذيريم يا همچنين اگر به باوری معتقـد . نيمكرعايت 

. ايـمردهكـاش را پذيرفته باشيم، اين اصـل را نقـض ه لوازم منطقىكآن باشيم بى

)Gensler, 2011, p. 67(  

تنهـا افـراد : ند و معتقد اسـتز ريحاً اصل سازگاری را با سلامت روانى پيوند مىص گنسلر

كه خـود افراد بهنجار و متعارف به محض آنآميز باور دارند و الا  های تناقض نابهنجار به گزاره

  .دارند آميز دست بر مى را در تناقض ببينند، بالطبع از باورهای تناقض

آميز معتقـد باشـد؟ شـايد افـراد  های تناقض به گزاره آگاهانهآيا امكان دارد فردی 

افراد بهنجار و معمولى به محض . گونه باشند، اما من مطمئن نيستم نابهنجار اين

. دارنـد آميز برمى آنكه خود را در تناقض بيابند بالطبع دسـت از باورهـای تنـاقض

)Idem., 1996, P. 16ff(  

توان بر مبنـای  اگر اين اصل بديهى و شهودی را بپذيريم، اصول اخلاقى را مى ،به زعم او

  .تنتاج كردآن اس



ی       یاد اخلا ن ق،    9    ز

 

  

 سازگاری در اراده. 4

اين امر به دو شـرط بعـدی . ان داردكنار ناسازگاری در باورها، ناسازگاری در اراده هم امكدر 

  .سازگاری هدف ـ وسيله و باوجدان بودن: انجامدسازگاری مى

  وسيله سازگاری هدف ـ. 1٫4

من هدفى داشته ) الف(اگر . ندك اين جزء سازگاری به هماهنگى ميان اهداف و وسايل توصيه مى

مـن ) ج(خاصـى اسـت و  ۀه تحقق اين هدف نيازمند به كارگيری وسيلكمعتقد باشم ) ب(باشم، 

  :مثلاً . امردهكسازگاری هدف ـ وسيله را نقض  صورت اين وسيله را محقق نكنم، در آن

 اهش دهمكخواهم وزنم را مى.  

  نمكبيشتر ورزش  متر بخورم ياكاهش وزن بايد كمعتقدم برای.  

  نمكخورم و نه بيشتر ورزش مىمتر مىكنه.  

ه يـا كسازگاری مستلزم آن است ] اصل[ صورت نم، در اينكيب كديگر تركاگر اين سه را با ي

شم يا به دنبال تحقق وسـيله كام دست بچيزی را تغيير دهم، يا از هدفم دست بردارم يا از عقيده

  .باشم

ها، بـه جـای  مـا انسـان. مانند ناسازگاری در باورها، مرسـوم اسـت ـ وسيله، ناسازگاری هدف

ترمـان باشـيم، بـه انجـام ه در پى فراهم ساختن مقدمات لازم برای تحقـق اهـداف عميـقكاين

ماننـد خـوردن (ه رضايت خاطر زودگذر ما را در پـى دارد كارهايى كارهای ساده و بى دردسر و ك

-تعريـف مـى]" معقـول[حيوان ناطق "را به " انسان"و ارسط. ميل شديدی داريم) دسر مفصل كي

تواننـد مـا مـى] وجود[ های معقول و حيوانى  ند، اما ما سراسر معقول و منطقى نيستيم و ساحتك

  .نندكديگر مبارزه كعليه ي

ن اسـت عـزمم را جـزم كمثلاً مم. تواند به وجود آيدناسازگاری اراده به انحاء ديگری هم مى

نـدازم و مثلاً آن را به تعويق بي(كنم؛ اما برخلاف آن عمل ) دو داشته باشم ۀوزانه برنامه رك(كنم 

بخـواهم پزشـك شـوم و در عـين حـال (ن است اهدافى داشته باشـم كيا مم) نمكبه آن عمل ن

  .ن است وجدانم را زير پا بگذارمكيا مم. دانم با هم ناسازگارنده مىك) نمكگذرانى  هميشه خوش

E :» هدفE اگـر اينكـه وسـايل «مستلزم آن است كه » ام بدهرا انجM  را فـراهم

را  Mدارد، آنگـاه وسـايل  ١را انجـام دهـى ضـرورت علـّى Eكنى برای اينكه هدف 

 )Ibid., p. 46(. »فراهم كن

                                                            
1. causally necessary 
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 )سازگاری عزم و ميل با باورهای اخلاقى(باوجدان بودن . 2٫4

تـان و نـوع ميان احكـام اخلاقياز اينكه «: ستامری چنين ا ۀاين اصل موضوع در قالب جمل

  .»زندگى شما تعارضى باشد اجتناب كنيد

هـا را بـا باورهـای  هـا و ميل ه اعمـال، عزمكـعبارت از اين شرط اسـت  بودن وجدانبا 

ه كای زندگى ۀزندگيمان و آن نحو ۀاگر باورهای اخلاقى ما با نحو. نيمكاخلاقيمان هماهنگ 

  .ايمردهكه باشد، اين شرط را نقض از ديگران توقع داريم همخوانى نداشت

:C )اگر معتقد باشيم بايد ): اصل باوجدان بودنA  را انجـام دهـيم، امـا بـا قصـد

ايم، چـون  را نقـض كـرده C صـورت انجام دادن آن، به آن اقدام نكنـيم، در آن

از اين جهت بايد يكـى از آنهـا را تغييـر . باورهايمان با اعمالمان در تعارض است

  )Ibid.,1996, p. 53(. دهيم

  :يك ناقضيه است» تابع وجدانتان باشيد« آنگاهاگر ـ  از نظر گنسلر شكل

Ca  : اگر معتقدی كه بايدA  را انجام دهى، آنگاه بايدA را انجام دهى.  

كه او بايـد  معتقد باشدكنيد سيما  فرض. متضمن امور نامعقول و مُهملى است صورت اين

به نحو نامعقولى به ما  Ca. اين كار را انجام دهد بايد او صورت عام شود، در آن مرتكب قتل 

بـه آنچـه   ما راجـع. وظيفۀ ماست] همان[كنيم،  گويد، آنچه ما وظيفۀ بالفعلمان قلمداد مى مى

  .توانيم برخطا باشيم بايد انجام دهيم، نمى

هـاك دوسـتش را كمـك . كنـد را بيشتر آشـكار مـى Caداستان هاكلبری فين اشكالات 

در اينجا اعمـال  .كند تا از بردگى بگريزد، با اينكه عقيده دارد بايد دوستش را تحويل دهد مى

چيـز  Ca] ولى. [اند، نه افعالش او با باورهايش در تعارض است؛ اما در اينجا باورهايش معيوب

 بايـدداد، از ايـن رو او  كه او بايد برده را تحويل مـى بود معتقدگويد؛ چون هاك  ديگری مى

  .كرد اين كار را مى

 )داوری ميان اعمال مشابه سازگاری ارزش(طرفى  بى. 5

اعمالِ مشابه، قطع نظر از افراد دخيل در آنها  ۀه ما درباركعبارت است از اين شرط طرفى  بى

عمـل را بـر مبنـای  كطرف باشيم آنگاه ي اگر ما بى. های مشابهى داشته باشيمداوری ارزش

سى نقشـى در آن كه چه كرد، نه بر مبنای اينكداوری خواهيم  ارزشه چگونه فعلى است كاين

اسـت ) يا نادرست(ه انجام عملى برای شخصى درست كنيم كم كاگر ح. ندكموقعيت ايفا مى

س ديگـری در مـوقعيتى كـه انجام همان عمل برای هر كرد كم خواهيم كح صورت در اين
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پذيری است، گنسلر  فى مبتنى بر تعميمطر از آنجايى كه بى. است) يا نادرست(سان درست كي

  :آورد پذيری را مى ابتدا اصل تعميم

:U  اگر فعلA  تركيب عطفـى  صورت  آن انجام گيرد، در) اشكالى ندارد كه(بايد

Fفعـلِ ) 1(هايى كلى، وجود دارد به طـوری كـه  ، متشكل از ويژگىA  همـانF 

بلااشكال است (باشد بايد  Fدر هر مورد واقعى يا فرضى هر فعلى كه ) 2(است و 

  .انجام گيرد) كه

  :چنين است تر آن روايت آشناتر و غيرفنى

انجام گيرد، آنگاه در هر مورد واقعى يا فرضى ) اشكالى ندارد كه(بايد  Aاگر فعل 

 Aربط، شـبيه فعـل  های ذی اش دقيقاً يا از جنبه های كلى هر فعلى كه در ويژگى

 )Gensler,1996, p. 70-71(. انجام گيرد) اشكالى ندارد كه(است نيز بايد 

كند باورهـايى را  شود و به ما توصيه مى نتيجه مى Uاز ) Rبا استفاده از ( Iطرفى  قضيۀ بى

  :است تركيب نكنيم Uكه ناقضِ 

I :اعتقاد به اينكه اشكالى ندارد . 1: اين دو را با هم تركيب نكنيدA  را در قبالX 

عدم اعتقاد به اينكه در شرايطى دقيقاً معكـوس اشـكالى نداشـته . 2انجام دهى؛ 

  )Ibid., p. 74(. را در قبال تو انجام دهد X ،Aباشد 

از هـر لحـاظ يـا از ه آنهـا را كه در مورد اعمالى كام طرفى را زير پا گذاشته ى بىصورت در

دو عمـل، . های متفاوتى داشـته باشـمداوری دانم، ارزشديگر مىكي لحاظ مورد بحث، مشابه

دقيقاً مشابه
دارند اگر  ربط مشابهتِ ذیباشد و دو عمل  كهايشان مشتر ويژگى ۀاند اگر هم1

قـرار ) ... خـوب، بـد، درسـت، نادرسـت و(ى از آنها را در مقوله اخلاقى معينى كه يكدلايلى 

  .ار رودكبه  دهد در مورد ديگری هم مى

 كهـا اشـترا ويژگىهمـۀ يعنـى در (ديگر نيسـتند كيدقيقاً مشابه ملى در عالم واقعى هيچ دو ع

بـرای . رود مـىبه نحو سودمندی در موارد فرضـى بـه كـار ] مشابهت دقيق[، اما اين مفهوم )ندارند

ه در آن طـرفين عمـل در كـنم كـرا تصـور دقيقـاً مشـابهى تـوانم عمـل ام مىطرفى آزمودن بى

  .امد، مثلاً من در معرض اين عمل قرار گرفتهانهای متفاوت قرار گرفته موقعيت

؛ انجيل لوقا. (ار سامری اقتباس شده استكوكايت نيكه از حكنيم كر مىكدر اينجا مثالى ذ

 كتـكه كـبيـنم ه مشغول قدم زدن هستم، مـردی را مـىك نيد در حالىكفرض ) 30: 10- 5

                                                            
1  . exactly similar  
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نم؟ كـ كمـكآيا بايـد بـه او . ناری رها شده استكجان به  خورده، اموالش غارت شده و نيمه

ه چـرا كـگـردم در مـورد اينهايى مىمثلاً باز گردم و تلفن بزنم؟ در اين حالت به دنبال بهانه

خـواهم خـود را من سخت گرفتار بوده و مشغله دارم و نمى] هكمثل آن[نم ك كمكنبايد به او 

امـا ". نمكن كمكاشكالى ندارد به او : "گويمبه خودم مى. هايى از اين قبيلنم و بهانهكدرگير 

خودم را در موقعيـت او . نمكس حالت فعلى در ذهنم مجسّم مىكپس از آن موقعيتى دقيقاً ع

ام و آن ناری رها شدهكجان به  ام، اموالم به سرقت رفته و نيمهخورده كتكه كنم كفرض مى

زدن در آن حوالى اسـت و مـرا در آن نم؛ او در حال قدم كمرد را در موقعيت خودم تصور مى

آيا اشكالى ندارد اين مرد در چنين وضعيتى به من : "پرسماز خود مى. بيندمى كوضعيتِ اسفنا

دادنـش آنچه انجام. اممن دچار ناسازگاری شده صورت ن در اينكلي!" ند؟ مطمئناً نهكن كمك

نيـز در موقعيـت  برای من در قبال شخص ديگری بلااشكال اسـت بايـد بـرای آن شـخص

  .س حالت فعلى است بلااشكال باشدكه دقيقاً عكمفروضى 

تـوانيم ولـى هميشـه مـى. ديگر نيستكدر عالم واقعى هيچ دو عملى از هر لحاظ مشابه ي

اری در قبـال ديگـری كاگر در شُرُف انجام . نيمكتجسّم عمل دقيقاً مشابهى را در ذهن خود 

آن عمل در موقعيت دقيقاً مشابهى نسبت بـه مـن انجـام ه اگر كنم كتصوّر توانم هستم، مى

  :امطرفى را زير پا گذاشته نم بىكيب كاگر دو باور زير را با هم تر. بودشد، چگونه مىمى

  ار را نسبت به كفلان اشكالى نداردx انجام دهم.  

  ،ه كخطاست در موقعيتى دقيقاً مشابهx  ار را با من انجام دهدكاين.  

طرفـى اسـت،  رسد، اما در واقـع راجـع بـه بىطلايى به نظر مى ۀهمانند قاعداين مطلب 

مشابه در مورد اعمال مشابه است، و با باورهـای نـاظر بـه های داوری ارزشه مربوط به كچرا

ه در ادامـه بـه آن خـواهيم پرداخـت كطلايىِ اصلى  ۀقاعد. ار داردكدرست و نادرست سر و 

گونـه  آنبـا تـو خـواهى  مىه كن كديگران چنان رفتار با (" ستاه خواستهو اعمال مربوط به 

  .داوری نه در مورد ارزش") رفتار شود

ه كـاشـاره دارد " وسـىكموقعيت فرضـى دقيقـاً مع"ار سامری به كوكمثال خود من در مورد ني

اجازه دهيـد ايـن مطلـب را . جا شده است های شخص مقابل جابههای من با ويژگىهمه ويژگى

را فهرسـت ) x(شـخص مقابـل  یهاهای خودم و ويژگىنيد ويژگىكفرض . بيشتر توضيح دهم

  :نمك

  

 :Xهای  ويژگى  

  باختهخورده و مال ككت

  كپزش كنيازمند كم

  ....یاچشمان قهوه یدارا

 :های من ويژگى

  در حال قدم زدن

  غلهشبسيار پرم

  ...ىچشمان آب یدارا
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های پيچيده و مركـّب، را در بـر  های ما، حتى ويژگى نيد اين فهرست همه ويژگىكفرض 

. نوشتن اين فهرست بسيار طولانى خواهـد شـد و شـايد انتهـايى نداشـته باشـد. داشته باشد

-گيرم، موقعيتى را در ذهن خود تجسّم مىرا در نظر مى وسكمع دقيقاً  موقعيتىه كهنگامى 

  :وس شده استكها معويژگىه در آن فهرست، تمام كنم ك

روابـط را نيـز بايـد . در حـال قـدم زدن اسـت xام و  باخته مال خورده و كتكدر اينجا من 

وس فرضـى كـرده است، وضـعيت معك كمكقبلاً به من  xبه اين ترتيب اگر . نيمكوس كمع

  .ام ردهك كمك xه من قبلاً به كمن اين است 

جـا   بـه هايى را جـا   رفاً ويژگىص توانم مى ها در ذهنم ويژگى همۀردن كوس كجای معه ب

ويژگـى  كاگر در دخيـل بـودن يـ. داوری مربوط به آن عمل دخيل هستند ه در ارزشكنم ك

چنـين ). فقـط بـرای رعايـت احتيـاط(نم كـجـا   بـه توانم آن را هم جا ترديد داشته باشم مى

ذهـن مـن بـه وجـود را در "ربـط با مشابهتى ذی"وس كردی است كه تصور موقعيت معكروي

  .آورد مى

آيا . بينم ای را مى من در حال رانندگى هستم و عابر پياده. ای ديگر را در نظر بگيريد نمونه

آور در انتظار  ان دارد مدت زمانى طولانى و عذابكنم امكنم؟ اگر او را سوار نكبايد او را سوار 

پشتى مسـيری را  ولهكها با  راه ورهكزمانى خودم در  هكدانم او چه حالى دارد، چرا بماند؛ من مى

اند، اموالشـان  ردهكه عابران پياده را سوار كاز سوی ديگر، گاه رانندگانى . رده بودمكپياده طى 

گويد هر حكمى كه راجـع بـه سـوار  طرفى به من مى اصل بى. اند به سرقت رفته و اذيت شده

مُبـاحِ (السـويه  اسـت يـا علىالزامـى اسـت، يـا خط( ادر شودص ردن عابر پياده از سوی منك

شود نيـز همـان  وس انجام مىكه در موقعيت فرضى معك، بايد در مورد عملى )است) اخلاقى

گويد چه كاری انجام دهم و در اين مورد مرا به  طرفى به من نمى اصل بى] اما[نم، كم را بكح

 :Xهای  ويژگى

  در حال قدم زدن

  بسيار پرمشغله

  ...ى چشمان آب یدارا

 :های من ويژگى

  باختهخورده و مال كتك

  نيازمند كمك پزشك

  ...ای دارای چشمان قهوه
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ل از هـر دو دهد؛ در عوض بيشتر مرا به تأمل در مورد اين عمـ سوی پاسخ روشنى سوق نمى

ه بگيـرم بايـد همـان كه هر تصميمى ككند  يد مىكو تأ. دارد وا مى) خودم و عابر پياده(منظر 

  .ار ببندمكبه ] هم[برم در مورد خودم  ار مىكه در مورد ديگران به كمعيارهايى را 

طرفـى مـا را  دوم، بـى فرضـىداوری ما در موقعيتّ  های فوق با بررسى نحوۀ ارزش مثال

ربـط  ه همه به شـباهت ذیكند ك دوم استفاده مى واقعىموقعيتّ  كنمونه زير از ي. دآزماي مى

چگونـه مـا را در  دهد كـه ايـن نـوع اسـتدلال اين نمونه همچنين نشان مى. آن اذعان دارند

  )Ibid., 2011, p. 73-75(. ندك تشخيص وظايفمان در قبال ديگران ياری مى

 طرفى چند پرسش و پاسخ در باب بى. 6

 نيم؟كنحو رفتار  كه با همه به يكطرفى مستلزم آن است  آيا بى  

ه در مورد كگونه  آن(نيم ك كمكاست،  كمكه شديداً نيازمند كسى كن است به كخير، مم –

های متعارضـى  داوری ه ارزشكو اين لزوماً مستلزم اين نيست ) ار سامری اتفاق افتادكوكني

  .راجع به اعمالِ مشابه داشته باشيم

 اندازه دوست بداريم؟ كه ما همه را به يكطرفى مستلزم اين است  بى آيا  

اندازه دوست داشته باشيم، روابط و مناسبات دوستانه  كخير، اگر مجبور باشيم همه را به ي –

نيد ما فرزندانمان را بيش از ديگران دوست بـداريم و كفرض . رود وخويشاوندی از بين مى

در . ار را انجام دهندكهمين  مادری و پدر هره اشكالى ندارد در موارد مشابه كنيم كگمان 

طرفـى را  ايم، و بى هـای مشـابهى داشـته داوری در مورد اعمـال مشـابه، ارزش صورت اين

  .ايم ردهكرعايت 

 نـوع خـاص از موقعيـت بـه  كه ما هميشه در يكطرفى مستلزم اين است  آيا بى

  نيم؟كنحو عمل  كي

 كنيد يـكفرض . شد آور مى نيم، زندگى بسيار ملالكگونه عمل  ر مجبور بوديم اينخير، اگ –

توانيم اين دو عمـل  مى. ولاك پپسى كولا بنوشيم و بعداً در موقعيت مشابهى يك اكوكبار ما 

رو  و از ايـن ) املاً درست باشـدكآن هر دو  كيعنى انجام يا تر (نيم كالسويه قلمداد  را على

ى صـورت ه تنهـا دركـبايـد توجـه داشـت . سانى در مورد آنها داشته باشيمكداوری ي ارزش

ه در مـورد اعمـالى كايم   ردهكرا نقض ) برم ار مىكه من اين واژه را به كگونه  آن(طرفى  بى

 هـای داوری ارزشنـيم، ك ه آنها را، از هر لحاظ يا از لحاظ مورد نظر، مشـابه قلمـداد مـىك

  .متعارض داشته باشيم

  ای نـامطمئن نيسـت؟ چـه  دارند، شيوه ربطى ذی شباهته كآيا توسل به اعمالى
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نيـد مـن تنهـا كهای جزئى متوسل نشويم؟ فـرض  شود تا به تفاوت چيز مانع مى

دارد  چه چيزی مرا از گفتن اين سخن باز مى. ه شش انگشت داردكفردی هستم 

نادرست است، چون  شتن من برای شماكاشكالى ندارد من شما را بكشم، اما "ه ك

  ؟"من شش انگشت دارم و شما نداريد

 (GR)قاعدۀ طلايى . 7

. دوستانه اسـت و مظهر رفتار نوع وریص ترين اصل اخلاق مهم 1طلايى ۀبه نظر گنسلر، قاعد

  .كنند كه قاعدۀ طلايى در حد جهانى است گرايانى نظير وسترمارك تصديق مى حتى نسبى

G: كردن در جهـت انجـام  عمل. 1: نكيب نكاينها را با هم ترA  در قبـالX 2؛ .

  .در قبال شما انجام گيرد A ه در موقعيتى دقيقاً مشابهكرضايت به اين امر   عدم

خـواهى در همـان موقعيـت بـا تـو  ه مىكن كای رفتار  گونه با ديگران تنها به=  

  .گونه رفتار شود آن

G رهای رايـج و معمـول اخلاقـى اين اصل جايگزين هنجا. ای اصل سازگاری است گونه

كاری نادرسـت؛  كاری درست است و چه نشده و راهنمايى خطاناپذير در اين باره نيست كه چه

كند سازگاری را  بلكه تنها توصيه مى. دهد را نمى] به تك تك مسائل[ها  اين اصل همۀ پاسخ

نسبت به مـوقعيتى ( های ما به اين معنا كه اعمال ما در قبال ديگران با خواسته؛ رعايت كنيد

ايـن اصـل انسـجام . ناهماهنـگ نباشـد]) كه خود ما در معرض آن اعمـال باشـيم[معكوس 

و  3جوهرۀ انصاف صورت  اگر قاعدۀ طلايى را نقض كنيم، در آن. زند ما را محك مى 2اخلاقى

  .ايم كرده الاصول و لبّ لبابِ اخلاق است را نقض كه اصل] نسبت به ديگران[خاطر   تعلقِ 

GR )عصارۀ تمامى اخلاقيات است، اما در عين حال در بـاب اعمـال ) حيح آنص با تفسير

پس شرايط لازم و كافى اعمال خاص درست را در اختيـار . كند جزئى و خاص امر و نهى نمى

). مثل سرقت خطاست يا كارهايى را بايد انجام داد كه لذت را به حـداكثر برسـاند(گذارد؛  نمى

  .كند ها جلوگيری مى اسازگاریای ن بلكه از پاره

                                                            
1. golden rule 
2. moral coherence 
3. spirit of fairness 
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  افى نيستكزيستن  سازگاری و منطق برای اخلاقى. 8

خواهـد در  رسـاند و مى نيد سـيما بـه ديگـران آزار مىكفرض . ضعف دارد ۀنقط كي GRاما 

پـس . را رعايت كـرده اسـت GRاو شرط سازگاری  صورت موقعيت مشابه آزار ببيند؛ در اين

گنسلر به همين جهت عقلانيت . نيمكو باز هم خطا عمل  نيمكتبعيت  GRن است ما از كمم

  :نيمك ه اجمالاً به آنها اشاره مىكداند،  های ديگری نيز مى اخلاقى را مشتمل بر مؤلفه

هـای اخلاقـى بـديل و  ن است بايد نسبت بـه موقعيـت، ديـدگاهكه ممكتا آنجا  :آگاهى) 1(

  .خودمان شناخت داشته باشيم

ن، كـهای مم اوضاع و احوال، گزينه: ه خود مشتمل است بركاولاً بايد موقعيت را بشناسيم 

ر مـا كـهر چه بيشتر دچـار سـوء برداشـت و جهـل باشـيم تف. پيامدها و مواردی از اين قبيل

ه احتمـال دارد حـذف اطلاعـات كـاستثناء برای اين مورد جـايى اسـت  كي(تر است؛  ناقص

  .)ه اضافى است، مطلوب باشدكيا حذف اطلاعاتى  گيری خاصى شود موجب جهت

ّ  ما بايد از ديدگاه )2( اگـر از . موافق يا مخالف آنهـا آگـاه باشـيم ۀهای اخلاقى بديل، و از ادل

  .متری برخوردار استكما از عقلانيت  ر اخلاقى كخبر باشيم، تف های رقيب بى ديدگاه

هايمـان  داوری اخت تعصـبات و پيشه ما نياز به خودشناسـى داريـم؛ بـا شـنكسرانجام اين

بنـابراين، بايـد بـدانيم احساسـات و . نيمكن است آنها را خنثى كه ممكای  توانيم تا اندازه مى

مثلاً برخى افراد نسـبت بـه گروهـى دشـمنى . گيرد جا سرچشمه مىكباورهای اخلاقيمان از 

اگـر آنهـا بـه منشـأ . انـد هگونه بـه آنهـا يـاد داد جوانى اين ۀه در دوركورزند به اين دليل  مى

اگـر . هايشـان تغييـر كنـد شان را وسعت دهند، چه بسا نگرش ببرند و تجربه شان پى  دشمنى

ه ايـن كـمتر معقول است؛ زيرا به خاطر جهل اسـت كنگرش آنها  صورت چنين باشد در اين

  .ها را دارند نگرش

نـيم و زمـانى كتوانيم بدانيم؛ غالباً بايـد سـريع عمـل  واقعيات را نمى ۀهم گاه البته ما هيچ

توانيم با شناخت واقعيات، ولو به نحو اجمـالى  اما مى. مسئله نداريم كبرای تحقيق راجع به ي

  .تر است تر باشد، عقلانى آگاهانه  اگر شرايط ديگر مساوی باشد هر چه داوری. نيمكعمل 

م كـن است آگاهى روشن و دقيقـى از كه ممكما بايد تا آنجا  ؛كارگرفتن قدرت تخيله ب) 3(

رفِ صـ اين امر غيـر از. يف موقعيت افرادی كه در معرض افعال ما هستند، داشته باشيمكو

ار داريم علاوه بر دانستن واقعيات كرو وقتى با افراد فقير سر و  از اين. دانستن واقعيات است

ه ايـن واقعيـات در زنـدگى آنهـا چـه كنيم كد مجسّم در مورد آنها بايد بفهميم و برای خو

ند تا زندگى ديگـران را ك كمكتواند به ما  شخصى مى ۀسينما، ادبيات و تجرب. معنايى دارد

  .نيمكدر ذهن خود مجسم 
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خود را  كودك كي. انسانى متعارف است ۀتجرب كاز منظر فرد ديگر به زندگى نگريستن ي

اگر به جای طرف : "پرسد باز از خود مى شطرنج كي. ندك مى مادر يا سرباز وانمود كل يكبه ش

ه دچـار كـای خيالى  نويسنده با خواننده كي "دادم؟ ت را چگونه پاسخ مىكمقابلم بودم اين حر

 كاگر من ي"پرسد  معلم از خود مى كي. نشيند گو مى و ند، به گفتك ال مىكبدفهمى شده و اش

توانـايى نگريسـتن از منظـر ديگـری ". دادم ليف پاسـخ مـىكآموز بودم چگونه به اين ت دانش

  .طلايى اهميت دارد ۀار بستن قاعدكالخصوص برای به  على) همدلى(

ه افعال ما در آينـده بـرای خودمـان چـه پيامـدهايى كنيم ك كما همچنين بايد بتوانيم در

ه بتوانيم اين كت آوری دارد غير از اين اس ه مواد مخدر اثرات زيانكدانستن اين. خواهد داشت

اعتياد به مـواد  ۀمقاله دربار كي. نيمكى روشن و دقيق در ذهن خود مجسّم صورت اثرات را به

داستان يا فيلم راجـع بـه  كه يكند، در حالى كشوف كن است واقعياتى را بر ما مكمخدر مم

فـيلم قـدرت  داستان و. [ها را برای ما مجسّم كند تواند اين واقعيت معتادان به مواد مخدر مى

  ]گذارد دهد و مطالعه مقاله تنها واقعيات را در اختيار ما مى تخيل را به ما مى

وی در (نـد ك گنسلر پنج ويژگى ديگـر را هـم پيشـنهاد مـى تى؛يفت ديگر شخصص چند) 4(

  ):ها را ذكر كرده است تری از اين ويژگى فهرست مفصل صوری اخلاقتاب ك

  به جای اينكـه فقـط همرنـگ بـا (آزاد و مستقل هستيد؛ نيد در انديشيدن كاينكه احساس

  )جماعت باشيد

  خصوصـاً احسـاس تعلـق خـاطر (ه مؤيد اصول معقول اسـت كاحساساتى را پرورش دهيد

امور نداشته باشيم  ۀه فرصتى برای مداقّه درباركنسبت به خود و ديگران؛ احساسات، وقتى 

  )توانند راهنمای ما باشند مى

 تواننـد  افـراد ديگـر مى. گو بنشـينيد و ی جامعه خودتان و جوامع ديگر به گفتبا ديگر اعضا

نسـبت  صـورت ه در غير اينكنند كهای ما را يادآور شده و ما را از عواملى آگاه  ناسازگاری

  .به آنها غافل بوديم

 ه فرصت نداريد يا قـادر نيسـتيد چنـدان معقـول و منطقـى باشـيد بـرای كهايى  در حيطه

در بـين ايـن [خصوصـاً اگـر اجمـاعى . (های عُقَلای قوم، ارزش و اعتبار قائل شويد ديدگاه

  ).وجود داشته باشد] عُقَلا

 انديش نباشيد ه عُقَلا با هم اختلاف نظر دارند جزمكهايى  در حيطه.  

اند تو اند و تنها خداوند مى ه بسياری از شرايط عقلانيت مورد نظر ما آرمانىكبايد توجه داشت 

   .ندكامل برآورده كآنها را به طور 
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